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 داستان طوطی و بازرگان مثنوی براساس نظريّه روانکاوی ژاک لاکان تحلیل
 

 و علیرضا صالحی  *، لطیفه سلامت باويل زهرا باقری
 

 چکیده

 و مفااهم   مبناای  بار  هناری،  هاای  نظريّاه  و آثاار  با روانکاوی تلاقی حاصل عنوان به روانکاوانه، نقد
 در سعی اند، نهاده بنماد لاکان، ژاک و فرويد زيگموند وی،روانکا پردازان نظريّه ترينّ مه  که هايی روش

 اجاازه  بلکاه  کناد،  نمی منتقل مخاطبان به را خود لذّت ادبی، متن. دارد هنری آثار از متفاوت خوانشی
 ياافتن  قصاد  باه  را ماتن  روانکاواناه  نقاد . يابناد  دست خود ناخودآگاه در لذّت منابع به افراد دهدمی

 بار  تأکماد  باا  رويکارد،  اين. کند می تحلمل و تجزيه شود؛می لذّتی چنمن خلق موجب که ساختارهايی
 خود های روش و مفاهم  اِعمال با تا کوشد می ها، انسان ناخودآگاهانه حمات بر «زبان» کنندةتعممن نقش
 کاان لا نظريّاه  تبمامن  باه  ابتادا  بررسای،  ايان  در. کناد  قرائت نقّادانه رويکردی با را آنها ادبی، متون بر

 نقاد  مفاهم  کمک به پايان، در. گمرد می قرار استفاده مورد ادبی متون تحلمل و تجزيه در که اي  پرداخته
 از يکای  داساتان،  ايان  در. ايا   داده قارار  ارزيابی مورد را «بازرگان و طوطی» داستان لاکان، روانکاوانه
 به آن، دادن دست از و خود طوطی «تصنّعی مرگ» با مواجهه از بعد بازرگان، يعنی آن، اصلی قهرمانان
 را او موقعمّت هممن و گمرد می قرار  واقع حمث به رسمدن مسمر در خود، ذهنی تعلّق ترين بزرگ عنوان
 دچاار  عرفاانی  تجرباه  گذراندن سر از ضمن بازرگان،. کند می مهمّا عرفانی تجارب عال  به ورود برای

 وجود از بخشی داستان اين در بازرگان. شود می مّتیشخص استعلای و( مجدد تولّد) شخصمتی استحالة
 راوی عنوان به مولانا داستان از بخشی در دلمل هممن به. شودمی متحوّل شمس ديدار با که مولاناست
 .شوندمی تبديل واحدی نفس به بازرگان با روايت
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 مقدّمه -1

 وی از. است هجری هفت  قرن ةبرجست ةنويسند و عارف و شاعر بلخی، محمّد ينالدّ جلال مولانا

 کساب  و الهای  عشاق  طرياق  نوريادن  در باا  مولاناا . اسات  مانده يادگار به نثر و نظ  به دیمتعدّ آثار

 درخواسات  به او .سازدمی هويدا اشعارش و آثار در را درونش سوز و هجران شرح عارفانه، تجربمات

 معناوی،  مثناوی . سارايد ماای  دفتاار  شاش  در را «معنوی مثنوی» چلبی ينالدّ حسام شاگردش و مريد

 .است بمت هزار شش و بمست حاوی عرفانی و تعلممی ایمنظومه

 حکاياات  و هاا داساتان  خالال  در او. است تعلممی ا تمثملی روش مجموعه اين در مولانا روش

 اطلاعاات  از درجاه  و سااح   هار در خوانندگان که داردمی عرضه را ريفیظ و دقمق مضاممن تمثملی،

 تمثاملات  باودن  لايه چند. داشت خواهند اشعار از خود گمان حسب بر برداشتی عامی يا عارف باشند

 تعلممی و عرفانی دقايق و تفکرّات به بردن پی و آنها مختلف زوايای تبممن و بررسی ساز زممنه مثنوی

 .سازد می مهما را اشعار اين در نهفته

. اسات  رويکردهاا  همامن  از يکای  روانشاناختی  ديادگاه  از متصوفّه و عرفا روحی تجربة محالعة

 آياد  مای  نظر به که مبه  و غريب همواره است ای تجربه عرفانی تجربة( ۱1-۲2: 1۸۳2 پورنامداريان،)

 اشااره  نکتاه  ايان  باه  يونگ از سخنی ذيل پورنامداريان. است عاجز آن درک از عقلانی تفکرّ و منحق

 پدياد  خاصّی روحی فضای شدن پمدا نتمجه در و داشته روانشناختی ريشه ها تجربه اينگونه که کند می

 شاعور  گونه هر از عاری آن سرشت عمدتاً و دهد می دست سالک به ها رياضت طی از پس که آيد می

 عرفاانی  شهودی تجارب تصوير که است آن مقاله اين در ما هدف( 1۲1-1۲2: همان. )است آگاهی و

 روانکاوی نظريّه مفاهم  از استفاده با است، شده ارائه مولوی «بازرگان و طوطی» داستان در که چنان را

 تبممنای  بتوان آن پرتو در که است مباحثی و مفاهم  به ناظر روانکاوی بخش بنابراين. کنم  تبممن لاکان

 فرانساه،  روانکااوی  جامعاه  داران ممراث از يکی( 1۰۳1-1۰۹1) لاکان ژاک. داد ارائه عرفانی تجربه از

 سه اين بمان با و گمرد می نظر در را واقعی و نمادين امرخمالی، مرحله سه آدمی نفسانی ساختمان برای

 باه  بازگشات  لاکاان  ويژگی بارزترين. کند می محرح انسانی هر برای را شخصمّتی تکامل مسمر مرحله

 . است فرويدی انديشة

 مفروضاات  و اصاول  و «لاکاان  ژاک» نظريّاه  براساا   بازرگان و طوطی قصّة حاضر پژوهش در

 امماال،  دفاع  مکانمس  پدر، نام يا نمادين ساحت فقدان، آينه، مرحله خمالی، ساحت)لاکانی نقد بنمادين
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 ايان  کلّای  فضاای  به حاصل، نتايج و است گرفته قرار بررسی مورد( واقع حمث و کوچک ديگری ابژه

 .شودمی داده تعمم  استاند

 

 پیشینیة پژوهش - - 

ه فراوانی هشگران به آن توجّهای تمثملی است که پژو حکايت طوطی و بازرگان يکی از داستان

تحلمال   (1۸۰۲) «طوطماان »به نام  اختصاصاً اين داستان را در کتابی مستقل ادوارد ژزوف. اند داشته

بحر در »و ( 1۸۳۱) «نردبان شکسته»سمن زرين کوب در علاوه بار اياان کتاب، عبدالح. کرده است

هاای عرفاانی باه    تحلمال  ،هاز قصّ (1۸۳۹) «در سايه آفتاب»و تقی پورنامداريان در ( 1۸۳۱) «کوزه

( 1۸۳۰) «های دريا؛ بوطمقای روايت در مثنویاز اشارت»ی در کتاب حممدرضا توکلّ. انددست داده

 (1۸۰2)«دلبران روايت سرّ»الله طاهری در کتاب  است و قدرتبه جنبه های روايی داستان پرداخته 

 در حوزة مقاله نويسای،  .اندداستان را بر مبنای تجربه های شخصی و خصوصی مولانا قرائت کرده

، نمز تعداد مقالاتی که با رويکردهای مختلف آن را تحلمل کرده اند ک  نمست از جمله زهره نجفای 

 (1۸۰۲)«گاان هااای متنای در داساتان طاوطی و بازرگاان مثنااوی     بررسای و تفسامر رمز  »در مقالاه  

در مقالاه   همکااران  و دیمحمّا  خاان  دحسمنمحمّ .های متنی داستان را بررسی کرده است  رمزگان

 را داساتان  تمثملی های جنبه( 1۸۰1)«بررسی تمثمل، بود بازرگان و او را طوطمی، در روايت مولوی»

دی ی محمّا عل .اندکرده تحلمل را داستان هایتشخصمّ يننماد هاینقش بحث، خلال در و بررسی

درباارة  ( 1۸۰۸) «هاای مثناوی  بندی در داستانهای پايانشموه»ای با عنوان و آرزو بهاروند در مقاله

بررسی فرآينادهای روانای از   »نامة هانمه روزبهانی در پايان. انده نمز بحث کردهشموة اختتام اين قصّ

هاا داساتان   تايا  از منظر آرکای ( 1۸۳۰) «نگ در حکايتی از دفتر اوّل مثنویديدگاه روانشناسی يو

ت بازرگاان و باه وياژه    شاود شخصامّ  که ملاحظه میچنان. طوطی و بازرگان را بررسی کرده است

تجاارب عرفاانی در   . قان قارار نگرفتاه اسات   ه محقّه مورد توجّدر قصّ تجارب و احوالات عرفانی

ر کناد تاا باه    ة لاکان از دو ساحت خماالی و نماادين عباو   نظريّدر  شرايحی به وقوع می پموندد که

های تفسمری داستان طوطی و بازرگاان باا اساتفاده از    در اين تحقمق لايه .ساحت حمث واقع برسد

 .گمردژاک لاکان مورد پژوهش و بررسی قرار می ةمبانی روانکاوان
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 بحث و بررسی - 

 مثنویحکايت طوطی و بازرگان براساس روايت  - - 

روزی برای تجارت، قصد سافر باه هندوساتان کارد و     . بازرگانی، طوطیِ زيبايی در قفس داشت

برای شما از اين سفر چه ارمغانی آورم؟ هر ياک از  : پمش از رفتن، همة اهل خانه را فراخواند و گفت

ای تاو چاه تحفاه   : وقتای نوبات باه طاوطی رسامد بادو گفات       . بستگان از او چمزی درخواست کارد 

نوع مرا ديدی، حال مارا بارای   وقتی که به هندوستان رسمدی و طوطمان ه : خواهی؟ طوطی گفت می

آياا  . جاوي  آنان بازگو کن و بگو که قضا و قدر مرا در زندان قفس افکنده و اينک از شما استمداد می

ن باه  زده در کنج قفس باش ؟ بازرگا اين رواست که شما خوش و خرم پرواز کنمد و من، مهجور و غ 

هندوستان رفت و هممن که پمام طوطی را به دوستانش رسانمد، يکی از طوطمان از شااخة درخات بار    

هاای  بازرگان از گفتن اين پمغام پشممان شد، وقتی به وطان خاود بازگشات، تحفاه    . زممن افتاد و مرد

ازرگاان  پس ارمغان مان کاو؟ ب  : و سرانجام طوطی گفت. موعود را به هر يک از بستگانش تقدي  کرد

: علّت پشممانی تو چمست؟ بازرگان گفات : طوطی گفت. من از رساندن پمغام تو پشممان هست : گفت

در اين هنگام طاوطی قفاس   . وقتی پمغامت را رساندم، يکی از طوطمان در دم به زممن افتاد و جان داد

وقتی طاوطی را از  و بازرگان از شدّت ناراحتی سمنه چاک کرد و . نمز لرزيد و بر کف قفس افتاد تنش

 . قفس بمرون انداخت آن پرنده به پرواز درآمد و جان خود را نجات داد

 

 (Jacques Lacan)  بررسی حکايت طوطی و بازرگان براساس نظريّه لاکان - - 

ه  اين است که آدمای   ت آندانم  که بقا پس از فنا و آزادی پس از بند ارزشمند است، علّ می

برد و آنها برايش  گمرد که از آنها لذتّ شرطی بممارگونه می س چنان خو میبه قفس تن و زندانی نف

کند و هرکاه بخواهاد آن قفاس را     تر می ز زنجمرهای پای خود را سختاو هر رو. شوند مقد  می

پندارد، از اين رو در برابر پمامبران و اولمای خادا و   بشکند و زندان را خراب کند وی را دشمن می

داناد   ا نمیآيد، امّ میتد و در پی قتل و يا طرد آنان برايس ه نويد بخش آزادی اويند میعارفان بالله ک

مولاناا  ( ۲۳ :1۸۰2رياضی، . ک.ر). ترين دشمن اوست بزرگ( نفس)که اين خود مجازی ساختگی 

 : به طرزی بسمار شورانگمز در داستان طوطی و بازرگان آورده استموضوع را  نيا

 راه او گیتترک کتته ايتتن ره رو تتن استتت     ين پند من استت خواجه با خود گفت کا
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 کمتتتر زطتتوطی کتتی بتتود  جتتان متتن 

 

 ی بتتودپتتجتتان چنتتین بايتتد کتته نیکتتو  

 (001 -000 : مثنوی معنوی، دفتر اوّل)    

محاور  . حکايت طوطی و بازرگان نمز از حکايات شمرين و جذاب و پرنکتاة مثناوی اسات           

ی، موت ارادی و گسستن از تعلقات غمرخدايی و به مقاام فناا   اساسی اين حکايت از ديدگاه عرفان

خواهد از قفاس  در اين حکايت طوطیِ قفس نشمن، تمثمل سالک طالبی است که می. رسمدن است

مُوتُوا »توان اين داستان را  مصداق که می( 1۰1: 1۸۰1ک، زمانی، .ر)کالبد و مقتضمات آن رها شود 

های اسلامی باه عناوان حاديث ياا روايتای از       که در کتاب(  ۸2۰: 1۸۱۸مجلسی، )« قَبلَ اَن تمُوتُووا 

داستان طوطی و بازرگان مثنوی، يکی . کنند، دانستنقل می( الله علمه و آله و سل صلی)اکرم پمامبر

در اين داستان، يکی از قهرمانان اصلی آن يعنی بازرگاان، بعاد از   . از تمثملات پمچمدة عرفانی است

ترين تعلّق ذهنای خاود،   به عنوان بزرگ طوطی خود و از دست دادن آن،« گ تصنعیمر»مواجهه با 

. کناد گمرد و هممن موقعمتّ او را برای ورود به تجارب عرفانی مهمّا میدر موقعمتّ عرفانی قرار می

در . شاود بازرگان ضمن از سر گذراندن تجربة عرفانی دچار تولّد مجدّد و استعلای شخصمّتی مای 

کنندة تجارب عرفانی يگر، بازرگانِ اين تمثمل، بارنمود بخشی از وجود مولانا و منعکس خوانشی د

به ايان  . خود اوست که در مواجهه با شمس تبريزی، دچار تحوّل و استعلای شخصمّتی شده است

چنان در ه  ادغاام  ( بازرگان)با شخصمتّ داستانی خود ( راوی)دلمل، در قسمتی از داستان، مولانا 

از قرن پنج  هجری به بعد يکی از موضوعات جالب . شوندوند که به نفس واحدی تبديل میشمی

سمنا، محمّد غزّالی و احمد ابن. است« پرندگان»و سلوک با نماد  در متون صوفمه، بمان رمزوارة سمر

. ردهاای پرنادگان اهمّمّات خاصای دا    در متاون عرفاانی داساتان   . الحّمر دارندغزّالی هر کدام رساله

پردازناد و نموناة برجساتة آن    سمر و سلوک مای به پرندگان نماد سالکانی هستند که در مسمر حق 

. سوی معراج و ديادار باا حضارت حاق    الحّمر عحّار است که گزارشی است از سفر انسان به  منحق

طوطی در اين داستان مثنوی نماد روح الهی است که در قفس تن باه اساارت درآماده اسات و در     

اين داستان شرح فراق روح انساان و گرفتاار   . است -هندوستان –ی بازگشت به وطن اصلی آرزو

تنها راه بازگشت به وطن اصلی ترک تعلّقاات و ماردن از صافات بشاری     . شدن در قفس دنماست

 .توان به وصال دوست رسمد و به ديدار او دست يافتبا مردن و تولْد دوباره می. است
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 :نظريّة ژاک لاکان - - 

شناسی ساختارگرا، جامعاه شناسای، فلسافه و حتّای رفتارشناسای      گمری از زبانلاکان با بهره»

گرايان بر آن تا پمش از فرويد، انسان.های فرويد عرضه کردحموانات، ديدگاه نوينی نسبت به انديشه

زادی های خوب، از جمله آوجود دارد که دارای همة ارزش« خود ثابت»بودند که چمزی به عنوان 

را ماورد سالال   (خود يکپارچاه ) رترين افرادی بود که اين تصوّفرويد يکی از برجسته.و اراده است

لاکان ناه تنهاا نظريّاة ناخودآگااه     ( 11۹: 1۸۳۳کلمگز، . )«و ناخودآگاه را جايگزين آن کرد قرار داد

ا و نظرياات  از سوی ديگر، وی باا تکماه بار آر   . فرويد را پذيرفت بلکه آن را بسط و گسترش داد

گفتنای   .ختساخمالی، نمادين، حمث واقع محرح می ةفرويد، فرآيند رشد روانی انسان را سه مرحل

نقش بسزايی در بسط و گسترش روانکاوی در قرن بمست و يک  ايفا کارد و اماروزه   »است لاکان 

مرگاذارترين  نظرياتش در نقد ادبی چنان کاربرد گسترده پمدا کرده که باياد گفات کاار يکای از تأث    

 (113:1۸۳۳پاينده، . )«روانکاوانه جديد در زمانه ما است ةنظريّ

 

 :اصول و مفروضات بنیادين نقد لاکانی - - - 

 :Imaginaryساحت خیالی - - - - 

ت روانی نوزاد و شناخت او ساحت خمالی، اصحلاحی است که لاکان برای توصمف وضعمّ

 ، ناوزاد  در ايان توصامف وضاعمت روانای    . بردون به کار میاز جايگاه و رابحه خود با جهان پمرام

يابد که نوزاد آرام آرام درمی. ادراکی از نفس بودگی ندارد و سوژه و ابژه از يکديگر تمايز ناپذيرند

نوزاد، با حمام کردنش، با بودن در کنار او  یمادر با تغذيه.های مادر است بقای او منوط به مراقبت

در . آوردهايش، اطممنان روانی برای ايمنی وجاودی ناوزاد فاراه  مای    بازی کردنها و و با نوازش

از آنجاا کاه او   . باه تکلا  نمسات   ساحت خمالی کودک هنوز قواعد زبان را نماموخته است و قاادر  

درک ياا   (ابراز بزرگسالان برای انتظام دادن به جهان و فها  آن )تواند جهان را بر حسب زبان  نمی

ايماژهاای گسساته و خماالی اسات، يعنای       بر هايش در اين زمان بمشتر مبتنی راکاد ،توصمف کند

و غمر  انهدر چهارچوب همان خمالات ساده پندار ورزی کودکانه که صرفاًايماژهای برآمده از خمال

تصااوير ذهنای اسات،     بودن در ساحت خمالی مترادف زنادگی باا  . تواند قابل فه  باشدبالغانه می
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سای از خرساندی در ساوژه باه وجاود      ، حاکی از يکی بودگی باا ماادر کاه احسا   ايماژهای خمالی

 (۸۹:ک، همان.ر) .آورند می

 

 مرحلة آينه - - - - 

 .خاود اسات   ل حمث خمالی منوط به دسترسی آدمی به تصوير و نقش حاصال از کالباد  متشک

ای واند، مرحلاه خآينه میة گمرد که لاکان آن را مرحلشناسايی اين تصوير طی فرايندی صورت می

طی اين مرحلاه شااهد تشاکل وجهای از     . يابدکه بمن شش تا هجده ماهگی نزد کودک تکوين می

کارگزاری من نفساانی کاه آن را مان    . نفس آدمی هستم  که فرويد آن را من نفسانی خوانده است

. آياد مای  صورت خمالی به عنوان استتار حقمقت و گريز از آن به حساب. توان ناممدمتفاخر نمز می

گاردد، ابتادا کاودک باا حرکاات، اطاوار و       کودک در مرحله آينه به کشف تصوير خود نائال مای  

دهد که چگونه ناگهان به تشخمص تصوير خود در آينه نائل نشان می ،گمردهايی که به خود می حالت

. شاود سپس با شعف و شادی به پايکوبی پرداخته در احساسی سرشار از پمروزی غرق می ،آمده است

مشاهدات حاکی از آن اند که اين احسا  نزد حموانی چون شامپانزه ناموجود است در حالی که ايان  

 (۸1-۸۸: ک، همان.ر) .آيدحموان نمز چون طفل آدمی به تشخمص تصوير خود در آينه نائل می

 

 :(Loss)فقدان  - - - - 

زيارا کاودک    ت؛شاود کااذب اسا   آينه به کاودک حاادث مای    ةاحسا  تسلحی که در مرحل

ط ماادر  ک داشته باشد و بقايش همچنان در گرو تغذياه شادن توسّا   ی خود تحرّتواند به اراده نمی

زيارا   ؛شاود  جای گرفته عجمن می «ساحت خمالی»ای که در  روانی سوژه ممل مادر با تاروپود. است

دک نماز يگاناه   در نظر کودک مادر يگانه نماز کودک است و کو .های اوستراحتی ةمادر منشاء هم

 ،کوشد تا وابستگی وجود خويش به وجود مادر را منکر شودهر چند کودک مغرورانه می. نماز مادر

و  «سااحت خماالی  »از اين رو باه زعا  لاکاان    . های مادر است حمات او منوط به مراقبت ةا ادامامّ

( ۸2-۸1 :هماان ) .اسات  «فقدان»کند، موجد  از خود استنباط می «آينه ةمرحل»ايماژی که کودک در 

زيرا ؛ محلوب و گسمختگی و چندپارگی تجربه اوست حاصل تفاوت بمن کمال در واقع اين مرحله،
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  محا  اسات کاه باا واقعمّات      در واقاع تاوهّ   .کند از آن برخوردار استر میتی که او تصوّتماممّ

 .کندوجودی او تحبمق نمی

 :(The symbolic order and The name of the father)ساحت نمادين و ناک پدر  -0- - - 

شود و زبان به می« ساحت نمادين»پاشند که کودک وارد های کودکانه زمانی فرو میاين توه 

تکل  کودک فرايندی اسات کاه باا برخاورداری ماادر از شامر دادن آغااز        . گشايدسخن گفتن می

تاباد و ايان   ه شدن را بار نمای  داند از شمر گرفتکودک که مادر را به تمامی از آن خود می. شود می

من »تلاش برای گفتن . است (object) «مصداق اممال»ة او به مادر به منزل «ممل»خود موجد تشديد 

ايان  . انادازد است که کودک را به صرافت آموختن زبان مای  «از مادر، شمر دادن مادر را می خواه 

نمادين از معناسازی  نظامی کاملاً، انتلاش نخستمن گام برای ورود به ساحتی نمادين است، زيرا زب

را کاه زباان شناساان واحاد زباانی      ت از قدما، علامتی سور به تبعمّوس ( ۸2همان،) .يا دلالت است

 از کاه  «سااحت خماالی  »بار خالاف   .دال، مدلول و دلالت: دانند شامل سه عنصر اساسی خواند می

در  «نام پدر»کند و بمش از همه ت میماهمتی زبانی برخوردار است، از فرهنگ مسلط اجتماعی تبعم

قاوانمن و هنجارهاای اجتمااعی و ماانعی فرهنگای بارای        ةهم ةکنندپدر بازنمايی. آن سمحره دارد

ساور  وآن گونه که س)زبان شناسی ساختارگرا  ةترين قاعدمحابق با بنمانی. است «ممل مادر»استمرار 

هاا  ، معنا در زبان از راه تمايز بمن نشاانه (پذيرفت آن را آن را تبممن کرد و لاکان نمز در نظريّه خود

کودک با ديدن تصوير ماادر در آيناه باياد باه ايان      . ات ذاتی کلماتشود و نه از راه کمفمّايجاد می

در واقاع باا ايان تشاخمص اسات کاه       . حقمقت تن دردهد که وجود او متمايز از وجود مادر است

فاعل شناساايی ياا فاعال    ) «سوژه» معنای واقعی کلمه،يابد و به دست می «ت ذهنفاعلمّ»کودک به 

-شود؛ نمز با هممن تشخمص است که ضممر ناخود آگاه شکل مای ت مستقل میاز ذهنمّ (برخوردار

، آغاازگر  «فقادان »لاکان ورود به ساحت نماادين و سارکوب   به نظر . فرويد ناخودآگاه است. گمرد

 (۸۸:همان. )شدن ذهن به دو ساحت آگاه و ناخودآگاه استشقه
 

 مکانیسم دفع امیال  -5- - - 

اجابت، قبول باطنی نام پدر . شوداين مقوله خود منوط به پديداری ديگر است که اجابت خوانده می   

( 1۹۰: 1۸۳۳ لی،ماولّ . )دهاد است و شرط اصلی را در ورود به سااحت رماز و اشاارت تشاکمل مای     
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ط اجتماعی تبعمت مسلّ زبانی برخوردار است، از فرهنگ تیاز ماهمّ «نمادين ساحت»همانحور که گفتم  

قاوانمن و هنجارهاای    ةهما  ةکنناد پادر بازنماايی  ». کند و بمش از همه نام پادر در آن سامحره دارد  می

روانی پدر برای کاودکی کاه   در واقع دلالت. است «مادر ممل»اجتماعی و مانعی فرهنگی برای استمرار 

تی کاه جايگااه ساوژه را در    شخصامّ ة ارت اسات از حضاور مقتدرانا   شود عبمی «نمادينساحت»وارد 

تر از قلمارو  گسترده یاکنون کودک بايد بماموزد که قلمروي. کندچهارچوب اجتماعی موجود تعممن می

 ةساالاران  ساختار پدر. آممزی استترين قانون آن نهی از محرمخانواده وجود دارد که نخستمن و بنمانی

 هاای خاود  پادر باا امار و نهای و نظاارت      ،ند اجتماعی شدن کودک راآيد که فرکنفرهنگ ايجاب می

 (۸2: 1۸۳۳ پاينده،. )«راهبری کند

 

 :(Object Petit a)ابژة کوچک  -0- - - 

ترين مصداق از دست رفته و باز نمافتنی اممال نامی است که لاکان به اولی چکديگری کو ةابژ      

ای کاه باا ماادر داشات      ه ساحت نمادين از يکی بودگی پمشازبانیکودک با ورود ب. دهدمی (مادر)

 ةخاود کلما  . کناد اين شقاق مادر را به ديگری تباديل مای  . شودماند و دچار بحران میمحروم می

پندارد نمازی تا زمانی که کودک خويشتن و مادر را يکی می .شاهدی بر اين دو پارگی است «مادر»

ای از رشد روانی است کاه او باا عباور از     کردن کودک مقارن با مرحلهزبان باز . به اين کلمه ندارد

يابد و با تسلم  شدن به اين حقمقت تلا،، نشاانه   مرحله آينه به جدا بودگی خود از مادر وقوف می

پنداشتش، بدين سبب است که کند که بخشی از خويشتن خود میزبانی مادر را جايگزين کسی می

منظور از کوچاک در  . شودزبان منجر به فقدان می یاخت جهان به واسحهگويد شنمی لاکان ملکداً

کمدی بر اين أاين تمهمد املايی ت. نوشته شده با حروف کوچک است ،ديگری کوچکة اصحلاح ابژ

شخصی و فاردی اسات حاال آنکاه      ای کاملاً است که رابحه سوژه با مادر در ساحت خمالی رابحه

حکا    ،ماادر . اجتمااعی و بمناافردی دارد   ای کااملاً نمادين صبغه رابحه سوژه با ديگران در ساحت

. دهناد ديگری بزرگ را تشکمل مای  ،ديگری کوچک را دارد در حالی که جامعه و قوانمن اجتماعی

هر آنچه ياد مادر و يکی بودگی پمشازبانی با مادر را در ضممر ناخودآگاه سوژه زنده کند، مصاداقی  
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يعنی شروع يک من  ،ن ابژه درگاه ورود به قلمرو حمات روانی استاي از ابژه ديگری کوچک است

 (۸1: همان). لمستق

 

 :(The Real)  حیث واقع -1- - - 

حمث واقع سوممن قحب را در تثلمث نفسانی تشکمل می دهاد کاه دو قحاب ديگار آن يعنای      

شود خوانده می را با آنچه واقعمتّ« حمث واقع»در ابتدا بايد . استساحت خمالی و ساحت نمادين 

اجتمااعی،  )واقعمتّ در انواع مختلاف آن  . متمايز ساخت، واقعمتّ در جهت مقابل حمث واقع است

عبارت است از مجموع عناصر هماهنگی از اساماء دلالات کاه آدمای را در      (...تاريخی، نفسانی و 

ر جهتای  حمث واقع د .کنندخاص به جهت خاصی سوق داده و هدايت می ایهحوزه رمزی و اشار

، ظهور حمث واقاع حاالتی متنااوب دارد   . ای است تغممر ناپذير با واقعمتّ بوده و مقوله متضادّکاملا ً

بناابراين نحاو، وجاود آدمای هار باار       . گاردد بدين معنی که هر بار به طور غمره منتظره آشکار می

ع نه تنها فارد را  حمث واق. دهدشود و هر گونه وسمله دفاعی را در دفع آن از دست میغافلگمر می

حماث واقاع   . گاردد دارد بلکاه موجاب وحشاتی عظام  در او مای     زدگی نگاه میدر حالتی از مات

. وحشت آدمی ناشی از هممن بمگانگی عممق اسات . ی است بمگانه با ساحت رمز و اشارتيقلمرو

و از فکناده شاده   ابرون  ای است که هر بار هنگام تشکل ساحت رمز و اشارت بهحمث واقع مقوله

ساحت خمالی و ساحت نمادين ( 231-23۸: 1۸۳3 لی،مولّک، .ر) .شودمدار آن به خارج پرتاب می

تجربماات   یحمث واقع دسات نماافتنی تارين حمحاه    . حمث واقع هستند کارهايی برای مهار و ساز

از  ها نماادی هر يک از اين ابژه. گمردهای ديگری کوچک را در برمیروانی است که انبوهی از ابژه

است، بر خلاف ساحت نمادين که غماب و فقدان را بازنماايی   (جداشدگی از مادر)نخستمن فقدان 

هاا باا    زيرا اين واقعمّات  ؛اتی است که ما به آن دسترسی نداري حمث واقع مشتمل بر واقعمّ. کندمی

م  ارتباط ماا باا   کندر واقع از زمانی که شروع به استفاده از زبان می. واسحه زبان بمان شدنی نمستند

شود، همچنان که پس از ورود به ساحت نماادين ارتبااط ماا باا بادن شامر       حمث واقع نمز قحع می

هاای اجتمااعی قابال تبمامن      توان گفت هر آنچه با ايدئولوژیپس می. شوددهنده مادر ه  قحع می

دساتر  ماا   از آنجا که واقعمتّ همواره به صورتی مفهومی شاده در  . نباشد جزء حمث واقع است
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گمرد تجربه کردن حمث واقع مستلزم از ممان برداشتن حائلی به نام زبان و تأمل در هساتی  قرار می

يگاناه   (هاا مدلول)های مفهومی شده اين کار ممکن نمست زيرا واقعمتّ. بدون واسحه گفتمان است

هايی کاه فارد بار    دوره. گذارد ای است که زبان برای توصمف جهان پمرامون در اختمار ما میوسمله

ولای   ،بارد ط اجتماعی يا نظام اعتقادی رسمی پی مای های مسلّاثر افسردگی به معنا باختگی ارزش

های نادری هستند آورد جزء برهه ها را به کلام درها و نظامتواند احسا  خود درباره آن ارزشنمی

ی زمانی بسامار کوتااه و گاذرا    هاها و دورهاين لحظه. گمردکه فرد در تما  با حمث واقع قرار می

زيرا ساختگی بودن معانی مقباول در   ؛شوندحراب در فرد میضا همواره موجد احسا  اهستند، امّ

هاای گفتماانی   ات در پاس نظاام  يابد که واقعمّا کنند و در اين مواقع فرد در میجامعه را آشکار می

از اين رو لاکان ابتلا به . سازد ناممکن می ها را اند و زبان هر گونه تما  با اين واقعمتّمستور مانده

ايان ضاايعه کالام را    . داناد ای را موجد ضايعه حمث واقع در فرد مای  چنمن وقوف مضحرب کننده

 (۸3-۸۱: 1۸۳۳ پاينده، .ک.ر) .کندنامنسج  و نافهممدنی می

 

  «طوطی و بازرگان»بررسی نمود  نظريّة لاکان در حکايت  - 

 :ساحت خیالی - - 

 :طوطی - - - 

طاوطی در  .  استآواز زيبای طوطی برايش مقبولمّت ايجاد کرده و حس غرور او را تقويت نموده     

. گاردد  سر خمالی خام دارد که با فرار از دست بازرگان توفمق ديدار طوطماان هندوساتان نصامبش مای    

هنرهاا دچاار    ه خلق باه ايان  انگمزش و سخنوری برای عرضة هنر به ديگران و توجّطوطی با نغمة دل

 .خودشمفتگی شده است که اين حس غرّه شدن به خود، مقدمة ورود به مرحلة آيمنه است

 بعتتد از آنتتش از قفتتن بیتترون فکنتتد 

 طتتوطی مدتترده چنتتان پتترواز کتترد   

 خواجه حیران گشتت انتدر کتارر متر     

 ای عنتدلی  : روی ، بالا کرد و گفتت  

  او چه کترد آنجتا کته تتو آمتوختی      

 طوطیتتک پرديتتد تتتا  تتا  بلنتتد     

 کتترد تتتاز ترکتتی ،  تتر  کافتتتا 

 ناگتته بديتتد استترار متتر   خبتتر،بتتی

 از بیتتان حتتال خودمتتان، ده ن تتی  

 اختی مکتتری و متتا را ستتوختی ستت
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  داد پنتد  فعلتم  بته  کتو : طتوطی  گفت

  

 رهتتا کتتن لطتتز  آواز و ورداد : کتته 

 (5 0 -6 0 :دفتراوّل ،مثنوی)        

 

 :بازرگان - - - 

هممشگی طوطی پنداشته و در خمالاتش اين طوطی و نغماة   در حقمقت او نمز خود را صاحب

 .آوازش متعلقّ به وی است

 بتتتود بازرگتتتان و، او را طتتتوطیی 

 

 در قفتتتن محبتتتوس، زيبتتتا طتتتوطیی 

 (501 : همان)                             

رود و از اين سفر تجاارتی پرساود نصامب او    همچنمن بازرگان برای تجارت به هندوستان می      

داناد و همامن ماوارد    گردد و خود را  صاحب اموال بسماری مای شود و دوستکام به منزل برمی می

 .ورود به مرحلة آينه است ةمشود که مقدّسبب غرور وی می

 کتتترد بازرگتتتان تجتتتارت را تمتتتاک  

 

 بتتاز آمتتد ستتوی منتتزل  تتادکاک     

 (002 : نهما)                         

 :آينهمرحلة  - - 

 :طوطی - - - 
شاود و از  های طوطی در قفس سبب برانگمخته شادن حاسّ تفااخر در او مای    توجّه به هنرنمايی      

هاا  اشتهاری که نزد خلق پمدا کرده دچار خودشمفتگی گشته و سبب شده باه منشاا هماة ايان خاوبی     

 .توجّه باشد بی

 ست تن  تد ختار جتان   ا  کل تن قفن

 نش گويتتد متتن  تتوک همتتراز تتتو  ايتت

 اينش گويد نیست چتون تتو در وجتود   

 آنتتش گويتتد هتتر دو عتتالم آنر توستتت

 مستت ختويش  او چو بیند خلق را ستر 

 او ندانتتتد کتتته هتتتزاران را چتتتو او 

 ايستلطز و سالوس جهان خوش لقمه

 در فريتتتت  داختتتتلان و خارجتتتتان  

 گويتتد نتتی متتنم انبتتاز تتتو   وآنتتش 

 در جمال و فضل و در احستان و جتود  

 هامتان طفیتل جتان توستت    جمله جتان 

 رود از دستتت ختتويش از تکدبتتر متتی 

 ديتتتو افکندستتتت انتتتدر آ  جتتتو  

 ...ای استکمترش خور کان پرآتش لقمه
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 هتتتا، فرعتتتون  تتتداز وفتتتور متتتد 

 تتتا تتتوانی بنتتده  تتو ستتلطان مبتتاش  

 

 کُتتتن للیتتتلف التتتندفنر هوَنتتتا  لا تفسدتتتد

 زخم کش چون کوی  و چوگان مبتاش 

 (002 -000 : نهما)                      

 :بازرگان - - - 

 باه  هندوستان تجارت از که بسماری اموال و دلنشمن نوای اين با ایطوطی داشتن سبب به بازرگان

 مجاذوب  را هماه  اشاتهارش  با که ايست طوطی اصلی صاحب که کردهمی تصوّر بود آورده دست

 بازرگان. است آينه مرحلة به وی ورود تداعی که شودمی وی غرور سبب موارد هممن کندمی خود

 امار  طاوطی،  يعنی امرمتناهی؛ ترک طريق از بايد او. بودباخته او وجود در را خود طوطی وجود با

 .بازيابد را( خدا)نامتناهی

 گتتر ستتلیمان را چنتتین مریتتی بدتتدی 

 

 کی خود او مشغولر آن مریتان  تدی    

 (021 : همان)                          

 : فقدان - - 

 :طوطی - - - 

 تماممّاات بااا تمااا  عاادم و( ماان)خودآگاااه زناادان کااه قفساای در داسااتان ابتاادای در طااوطی    

 شده مألوف وطن از گشتن دور و آزادی فقدان دچار و است محبو  است،( معرفت)ناخودآگاهی

 فغاان  کاان »:  اسات  اشحقمقی وطن از او دوری سبب گشته محبو  آن در که قفسی واقع در که

 .شده محرح ه  نامهنی آغازين ابمات در که ایجدايی همان يعنی« ... .شماست شتاقم که طوطی
 کنتد  بشنو از نتی چتون حکايتت متی    
 انتتدکتتز نیستتتان تتتا متترا ببريتتده    

 سینه ختواهم  ترحه  ترحه از فترا     
 هر کسی کو دور ماند از اصل ختويش 

 

 کنتتتدهتتتا  تتتکايت متتتیاز جتتتدايی 
 انتتتددر نفیتتترک متتترد و زن نالیتتتده 

 م  تتتر  درد ا تتتتیا  تتتتا بگتتتوي 
 بازجويتتد روزگتتار وصتتل ختتويش   

 ( -0: همان)                             

فقدانی که طوطی به آن دچار شده همان فقدان از تماممتّ ناخودآگاه و جداماندن از خويشاتن       

 .حقمقی است
 از قضتتای آستتمان در حتتبن ماستتت    کان فلان طوطی که مشتتا   ماستت  
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 بر  ما کترد او ستلاک و داد خواستت   
 ه متن در ا تتیا    تايد کت  متی : گفت

 اين روا با د کته متن در بنتد  ست ت    
 ايتتن چنتتین با تتد وفتتای دوستتتان    
 يتتاد آريتتد ای م هتتان زيتتن متتر ر زار 

 

 وز  تتما چتتاره و ره ار تتاد خواستتت 
 جتتان دهتتم اينجتتا، بمیتترک از فتترا    
 گفه  ما بتر ستبزه، گتاهی بتر درختت      
 من در اين حتبن و  تما در گُلس تتان      
 يتتتک صتتتبوحی در میتتتانر مرَیتتتزار 

 ( 55 -550 : همان)                     

اين درد فراق و احسا  جداماندن از اصل که طوطی گرفتارآن است اشاره به هماان مفهاوم          

 .ماندن از تماممتّ ناخودآگاه، جداماندن از خويشتن حقمقی است جدا

 

 :بازرگان - - - 

خاطرش است اضحراب و دلهره تمام وجود  قتّرين تعلّدن طوطی که مه بازرگان با از دست دا     

کند از آن برخوردار است توهمّی بامش نمسات کاه باا     او را در برگرفته و تماممّتی که او تصوّر می

هاا، خاود   واکنش اضحراب آممز به مرگ طوطی و بماان دردهاا و حسارت   . واقعمتّ محابقت ندارد

 .بازرگان از محبوب ازلی است( در پرده بودن)گی نمودی از هوشماری و دوربود

 يتتک دو پنتتدش داد طتتوطی پتتر مَتتذا 

 فتتی افمتتانر ار، بتترو : خواجتته گفتتتش

 خواجه با خود گفت کین پند  من استت 

 جتتان متتن کمتتتر زطتتوطی کتتی بدتتوَد 

 تن، قفن  کل است،تن  د خارر جتان 

 

 بعتتتد از آن گفتتتتش ستتتلاکر افلفتتترا   

 متتتر متتترا اکنتتتون نمتتتودی راه  نتتتو 

 راه  او گیرک، کته ايتن رَه، رو تن استت    

 جتتان چنتتین بايتتد کتته نیکتتو پَتتی بدتتود 

 در فريتتتت  داختتتتلان و خارجتتتتان 

 (005 -002 : همان)                   

طوطی بارای بازرگاان   . کندن از محبوب خويش را تاب بماوردبازرگان بايد رنج برآمده از دل       

او طاوطی را از دسات داد؛ چارا کاه     . هويّتی نداردهمدم و همراز خلوت اوست و بدون او گويی 

باه نظار مولاناا در همامن     . بودای بمن او و خدا تبديل شده طوطی پمش از اين به حجاب و فاصله

 .ندازداش چمزی فاصله بمخواهد بمن او و بندهداستان، حق غمور است و نمی

 کو دلی کز عشق حق،صد پاره نیستت    ییرت حق بود و با حتق چتاره نیستت   
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 ستت ییرت آن با د کته او ییترر همته   

 

 ستتتآنکتته افتتزون از بیتتان و دمدمتته 

 (  1 -  1 : همان)                     

 ساحت نمادين و ناک پدر -0- 

 :طوطی - -0- 

ی رهايی روح گرفتار آدمی تظاهر به مرگ طوطی را عموماً شارحان و مثنوی پژوهان به شموه       

کاوب ضامن   از ممان همة شارحان و پژوهشگران، زرّيان . انداده تعبمر کردهدر زندان تن و جهان م

نماز  « اشتهار»پايبندی به هممن سنتّ تفسمری در آغاز و انجام گفتارش، مرگ طوطی را به مردن از 

دهاد، قصاة ياک    ای برای رهايی روح نشان مای چمزی که موت ارادی را وسمله». تعبمر کرده است

ايست که تا وقتی باه آن ماوت ارادی کاه قحاع علاقاه از تحسامن و       دههمچو طوطی در قفس مان

رسد و فقط وقتی اين علاقه باه اشاتهارجويی را   شود، به آزادی نمیاعجاب خلق است تسلم  نمی

تواناد باه رهاايی از قفاس     ممراند، میرسد در خود میکه سخن گفتن او ه  ناشی از آن به نظر می

های حس برهد بايد ها و غربتدهد که روح ه  برای آنکه از سختیمیاين نکته نشان . توفمق بمايد

چرا که هممن سخنگويی اوست که اورا با تعلقات عال  حس و قفس، رمزی از آن : خاموشی گزيند

زمانی که بازرگان پمام طوطمان هندوساتان را  ( 1۱1-1۱۲: 1۸۳۱کوب،  زرّين)« .دهد است، پموند می

ايان مارگ   . زناد يابد و  خود را باه ماردن مای   ساند، او نکته را درمیربه طوطی دربند خويش می

 .ايست برای رهايی حقمقی اوظاهری مقدّمه

 آن يکتتی طتتوطی زدردت، بتتوی بدتترد  

 من پشیمان گشتم اين گفتتن چته بتود    

 

 اش بردريتتد و لرزيتتد و برمدتتردزَهتتره 

 لیک چون گفتم، پشیمانی چه ستود  

 (050 -051 : ، دفتر اوّلمثنوی)     

 کان طوطی چه کترد  چون  نید آن مر ،

 

 پن بلرزيتد، اوفتتاد و گشتت سترد     

 ( 02 : همان)                          

 :بازرگان - -0- 

ساود اسات و   رود که حاصل او از اين سفر تجارتی پربازرگان برای تجارت به هندوستان می      

توانسته سودهای يابد که از عالمی که میمرحله درمیگردد، امّا در اين وی دوستکام به منزل بازمی



      
 

 
  

    

کاوی ژاک لاکان تحلیل           1۸۱  داستان طوطی و بازرگان مثنوی براساس نظريّه روان
 

باشد تنها به منفعتی مادّی بسنده کرده که هدف اصالی او نمسات و روح او را ارضاا    معنوی داشته 

 .شودکند به هممن دلمل دچار تحمّر مینمی

 متتتن کفستتتی در نتتتا کفستتتی دريتتتافتم

 جملتته  تتاهان، بنتتدة بنتتدة ختتود انتتد  

 ش راجملتته  تتاهان پستتت پستتت  ختتوي

  تتود صتتیّاد، مریتتان را  تتکار   متتی

 دلاندلبتتتتتران را دل، استتتتتیرر بتتتتتی

 هتتر کتته عا تتق ديتتديش، معشتتو  دان 

 تشتتتنگان گتتتر آ  جوينتتتد از جهتتتان

 

 پتتن کستتی در نتتا کستتی در بتتافتم   

 جمله خلقتان، مدتردة مدتردة ختود انتد     

 جمله خلقان، مست مستت  ختويش را  

 تتتا کُنتتد ناگتتاه، ايشتتان را  تتکار   

  تتقانجملتته معشتتوقان،  تتکارر عا  

 کو به نسبت هست هم ايتن و هتم آن  

 آ ، جويتتد هتتم بتته عتتالفم تشتتنگان 

 (5 1 -101 : همان)                   

 :مکانیسم دفع امیال -5 -0

 :طوطی - -5- 

طوطی که نمودار نفس ناطقه، جان علوی پاک و مجرد است در قفس تن که خود نماد جسا   

باه اعتباار ساخنگو    . واند از اين بند رهايی ياباد تاست گرفتار شده است و تنها با ترک تعلقات می

-عل  الهای و بای  »به قول استاد پورنامداريان . کندبودن طوطی، اراده و ادراک را برای او ايجاد می

 (۸۲۰: 1۸۳1پورنامداريان، . )«نهايت طوطی حاصل وحی است
 

 :بازرگان - -5- 

ی تحمّل و غلبه بارآن،  آورد که ثمرهمیبه وجود « اضحرابی»مردن ظاهری طوطی، در بازرگان       

مارگ طاوطی، وجادان درونای ياا هماان       . بازيافتن هويتّ اصلی؛يا وجود حقمقی خاويش اسات  

جوشد تاا او را از رواباط   کند؛ به عبارتی ديگر ندايی از ناخودآگاه او برمیناخودآگاه او را بمدار می

 .شودمی« جوالله»امتناهی دنبال حقمقتی ناش با ديگران بمرون کشد و بههر روزه

 چونکتته تتتا اق تتای هنددستتتان رستتید   

 مرکتتتت  استتتتتانید پتتتتن آواز داد  

 طتتوطیی ز آن طوطیتتان، لرزيتتد بتتن   

 در بیابتتتان، طتتتوطیر چنتتتدی بديتتتد    

 آن ستتتتتلاک و آن امانتتتتتت بتتتتتاز داد

 اوفتتتتاد و مدتتترد و بدگسَستتتتش نفففتتتن  



 
 
 

            
  

        2041          بهار  /         95    ةشمار/     بيستم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  1۸3
 

  تتد پشتتیمان خواجتته از گفتتت  خبتتر  

 طوطیتک  آن اين مگر ختويش استت بتا   

 ايتتتن چتتترا کردک چتتترا دادک پیتتتاک  

 وَش استاين زبان چون سنگ و، هم آهن

 

 رفتتتتتم در هتتتتلاک  جتتتتانور: گفتتتتت

 ايتتن مگتتر دو جستتم بتتود و رو ، يرتتک  

 ستتوختم بیرتتاره را زيتتن گفتتت  ختتاک    

 وآنرتته برجهتتد از زبتتان،چدون آتتتش استتت

 (1۲۳3-1۲۰۸: مثنوی، دفتر اوّل)            

 

 :ابژه ديگری کوچک -0- 

 :طوطی - -0- 

زيرا ايان  . در اين حکايت، طوطی برای رسمدن به يک من مستقل بايد تن به مرگی نمادين بدهد

بعاد از ايان   . کند و تماسی است بمن خودآگاه و ناخودآگاهمرگ او را به تماممت ناخودآگاه نزديک می

قل يعنای  بازيابی من مسات . رسدکند و او به تولدی حقمقی میمرگ نمادين، بازرگان طوطی را آزاد می

بازرگان با توجّه کاردن  . مردن از دوران وابستگی به طوطی بمرون و زنده شدن در دورانی جديد است

شاود و  به ندای ضممر ناخودآگاه خود با اين تولّد دوباره چش  بازرگان ه  به خود و جهاان بااز مای   

است، « وجود»خمزد و وجودش پمش از آغاز خويشتن که آوازش از وحی برمی« طوطی درون»کشف 

بود اين اهمّمّت انگاشتن ناخودآگاه از سوی بازرگان موجب شدهبی. آغاز تبّدل شخصمّت بازرگان است

 .های بمرون جست و جو کندطوطی درون را نبمند و عکس آن را طوطی

 طتتتوطیی ک يتتتد ز وحتتتی، آواز او  

 انتتتدرون توستتتت آن طتتتوطی نهتتتان

 

 پتتتیش از آیتتتاز وجتتتود، آیتتتاز او 

 ه تتو بتر ايتن و آن   عکن او را  ديتد 

 (111 -110 : همان)                    

-او به مانع فرديت طوطی اشاره می. کندرا تداعی می« پمر فرزانه»طوطی فرزانه در هندوستان       

کند، طوطمان در هندوستان که همواره نماد سرزممن معناست و رمزگاانی اسات از عاال  علاوی و     

زبانی راه و رس  نجات را به طاوطی  عال  غمب هستند که با زبان بیطوطمان آنجا، نشانة فرشتگان 

طوطی روح از عال  علوی و روحانی جدا مانده و طوطمان ساکن عال  معنا با زبان کنايه . آموزندمی

مرگ طوطی، وجدان درونی او . دهند که همان مردن استو اشارت راه رستگاری را به او نشان می
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های اصاملش  جوشد و او را به سوی امکانعبارت ديگر ندايی از درون او برمیکند؛ به را بمدار می

 .شودای تازه از حمات معنوی میشود و عملاً وارد مرحلهمی« الله جو»سازد و رهنمون می

 

 :بازرگان - -0- 

رساند يکای از  که بازرگان پمام طوطی محبو  را به طوطمان هند که نماد عال  معناست میزمانی

ها که در جايگاه پمر و مرشد و انبماء و کاملان هستند کاه باا روح و حقمقات محمّديّاه کاه قبال از       نآ

زند تا از اين طريق راه رهايی طوطی محبو  در آفرينش وجود داشته، يکی است خود را به مردن می

که طوطماان هناد   شنود، پمامی را که بازرگان شرح آرزومندی طوطی را میزمانی. قفس را به او بماموزد

دهاد،  که بازرگان ماوقع را شرح مای کند و هنگامیفرستند به طوطی ابلاغ میبرای طوطی محبو  می

 .دهديابد و او نمز همان عمل را انجام میمیطوطی اشارة غمبی را در
 طتتتوطیی ک يتتتد ز وحتتتی ، آوازر او 
 انتتدرونر توستتت آن طتتوطی نهتتان   

 بَتترفد  تتاديت را تتتو  تتاد از او متتی
 ستوختی ه جتان را بهترر تتن متی    ای ک

 ستوختم متن، ستوخته خواهتد کستی     
 ستتوخته، چتتون قابتتلر آتتتش بدتتوَد   
 ای دريغتتتتا ای دريغتتتتا ای دريتتتت 

 

 پتتتتیش از آیتتتتازر وجود،آیتتتتاز او  
 عکتتنر او را ديتتده تتتو بتتر ايتتن و آن 

 پتتذيری ملتتم را چتتون داد از او  متتی
 ستتوختی جتتان را و تتتن افروختتتی   
 تتتا ز متتن آتتتش زنتتد انتتدر خفستتی   

 تان کتته آتتتش کفتتش بتتودستتوخته برستت
 ک نرنتتان متتاهی نهتتان  تتد زيتترر میتت  

 (1 1 -  1 : همان)                      

ای کاه از  بازرگان بعاد از گرياه   .تواند دريابد، بازرگان از دريافت آن عاجز استآنچه طوطی می

بعاد از  . آياد شود که گريه از عقل معااد برمای  کرده دچار تحول و تعالی میدوری طوطی محبو  می

کننده، نماد روح است که گريه با اقحاع از خلاق و   آگاهی گريه. رسدگريه انسان به کشف يا شهود می

چنامن بازرگاان از   مه. رسد گريه، مقدّمة ورود به سااحت واقاع اسات   تبتل همراه است که به نظر می

ان برسااند، شارايط و   پذيرد پمام غمرمتعارف طوطیِ در بند خود را به طوطمان هندوسات  ای که میلحظه

خالی از لحف نمست کاه بگاويم  افتاادن    . کندی خويش آماده میامقدّمات ورود به ساحت واقع را بر

يکی از طوطمان و مردن او، سرآغاز  ورود بازرگان به ساحت واقع اسات کاه بعادها شخصامّت او را     

 .متحوّل خواهد کرد
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 :حیث واقع -1- 

 :طوطی - -1- 

گاه و ناخودآگاه يا به تعبمری عوامانه، براثر تغممر آبا خود د با درون يا مواجهدر جريان برخورد فر

ممارد و بااز از خاود    از خاود مای  . شاود های روحانی، فرد دچار تحوّل میو تحوّلات روحی و تجربه

گاه اين روند، تدريجی است کاه انساان حتّای خداگوناه نماز      . زايد و اين، همان تولد دوباره است می

د، امّا عرفا و فلاسفه معمولاّ در اين مورد سکوت اختمار کرده و حتّی عحّار و مولانا ه  از گفتن شو می

 . انددر اين باره پرهمز کرده
 ای بَدی که تو کُنی در خشم و جنتگ 
 ای جَفتتایر تتتو، ز دولتتت، ختتوبتر   
 نارر تتو اينستت، نتورت چتون بدتوَد      

 هتتا کتته دارد جتتورر تتتو  از حتتلاوت
 و بتتاور کنتتد نتتالم و ترستتم کتته ا  

 عا قم بر قهتر و بتر لطفتش بته جرتد     
 

 تتر از ستماو و بانتگ  چنتگ    با طفترف   
 و انتقتتتاکر تتتتو، ز جتتتان، محبتتتوبتر 
 ماتم اين، تا خود که سورت چون بدوَد 
 وز لطافتتت کتتن نیابتتد یتتورر تتتو   
 وز کتتترک آن جتتتور را کمتتتتر کنتتتد
 بوالعجََ ، من عا قر اين هتر دو ضتد  

 (505 -516 :همان)                     

 :بازرگان - -1- 

سخنان بازرگان با طوطی مردة خود، همراه با سخنان پرسوز و گداز مولاوی کاه طاوطی روح در         

شاود کاه در   اندرون او نهان است، به همراه جدايی تأثرّ برانگمز او از معشوق چنان به ه  آممختاه مای  

شوند؛ گاهی نمز با زده میگوينده حمرت تعدادی از ابمات منظومه، شارحان در تممز و تعممن مخاطب و

های شاعرانه در قماا  باا سااير تمثاملات     آنکه پمرنگ اصلی داستان روشن است، به دلمل تکثّرالتفات

و تا زمانی ( 12۱: 1۸۳۱کوب، ک، زرّين.ر)اين نکته که آزادی حسی است، . پممايندمثنوی راه خحا می

اشتهار خلق و عرضه نکردن هنر خود بار ديگاران نگريازد،     که انسان از خود فانی و غايب نشود و از

تارين تعلّقاش   کاه مها ّ   –بازرگان پس از آنکه طوطی خود را از دست داد . جان او بمدار نخواهد شد

گويی درونی از ی تکشود؛ سپس مولانا به شموهيابد و انسانی ديگر میاز راز مرگ آگاهی می –است 

سمر تحوّل شخصمّتی بازرگان در اقمار منظوماه نماياان   . پردازدتی او میزبان بازرگان به تحوّل شخصمّ

روح انبماء و اولماء کاه باا روح و   . طوطمان هندی در جايگاه پمر و مرشد و انبما و کاملان هستند. است
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هاای ديگار نماز هاويّتی     حقمقت محمديّه و قبل از آفرينش وجود داشته، يکی است و باا روح انساان  

نشست و برخاست با انبما   و اولماا  . و از هر آنچه در ازل بر انسان مقدّر شده، آگاه است مشترک دارد

با توجه به منظومة توصمفی مربوط به طوطمان هند، جايگاه خرم و سرسبز آنان . ماية بمداری روح است

لی و چه وصفی چه فنای فع -در نظر عارفان فنا . ای به مرتبة متفاوتشان با ساير مردم عادی استاشاره

مقدّمة رسمدن به بقاست؛ به اين دلمل تا زمانی که انسان فعلمّت و تعمّن خود را رها نکند، رسمدن باه   -

بازرگان بعد از قرار گرفتن در اين موقعمّات مانناد پمرچنگای، وارد تجرباة     . مرتبة والاتر ممکن نمست

عرفانی را که در مثنوی بازتااب داشاته    هایترين تجربهترين و پمچمدهشود و يکی از عممقعرفانی می

( مولانا)حالات روحی بازرگان، چنان با حالات روحی و روانی خود راوی . گذارداست، به نمايش می

هايی از داستان  تشخمص گويندة کلام اينکه بازرگان است ياا راوی  پمچد که حتّی در بخشدر ه  می

گاردد و باا    ی طوطی خود به نحوی سخت موثر بمان مای ناله و زاری مرد بازرگان برا». شوددشوار می

زممنة ذهنی داستان که گرفتاری و غربت روح در اين جهان اسات و اشاتماق او باه بازگشات باه       پس

سخنان تاثرآور بازرگان با طوطی مرده، با سخنان مولوی در خحاب با انسان که ». گرددنوا میاصل، ه 

آممازد  ة خود از معشوق، چنان دره  مای خودش روح جدا ماند طوطی روح در درون او پنهانست و با

که شارحان مثنوی را در تشخمص گوينده و مخاطب و شرح و توضم  ابمات دچاار حمارت و تشاتتّ    

وقفه  در بمان تجربة عرفانی؛ به ويژه زمانی که عارف بی( 23۸: 1۸۳۹پورنامداريان، )« .نظر ساخته است

گذارند اگر آن را به زبان آورد، منحق عادیّ زبان درها   را از سر می در همان حالی که تجربة شهودی

ای است که زبان مألوف قدرت انتقاال آن  ها به گونهاز طرف ديگر، ماهمّت اين تجربه. شودشکسته می

هاايی خصوصای    شود زبان از تنگنای تک معنايی خارج شود يا بماان تجرباه  آنچه سبب می». را ندارد

های حسی مشترک برای بماان آنهاا رام و مساتعد نمسات و ياا      که زبان مولود تجربهعادت ستمز است 

تری از حادثة ذهنی در زبانی است که بر حساب عاادت بارای پاذيرفتن و     نتمجة گنجاندن ابعاد متنوع

ستمز و رها از نظ  زمانی وقايع پموساته و ترتماب و تاوالی معهاود آماادگی      ای منحقانتقال ابعاد حادثه

اين ابمات را چه مولوی بادانم  و چاه    ةبنابراين گويند( 1۳۸-1۳1: 1۸۳1ک، پورنامداريان، .ر. )«ندارد

 .توان ترديد داشتافتد، نمیواقعی اتّفاق می ای فرابازرگان، در اينکه در خلال بمان آنها تجربه

 قافیتتتته انديشتتتتم و دلتتتتدارر متتتتن   

 انتتتديشر متتتننشتتتین ای قافیتتتهختتتوش

 گويتتدک مَنتتديش، جتتز ديتتدارر متتن     

 قافیتتة دولتتت تتتويی در پتتیش متتن    
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 ديشتتی از آنحتتر ، چتته بدوَد تتتا  تتتو ان 

 حتتر  و صتتوت و گفتتت را بتترهم زنتتم 

 آن دمتتتی کتتتز آدمتتتش کتتتردک نهتتتان 

 

 حتتر ، چتته بتتوَد  ختتار ديتتوار رزان 

 ايتن هتر سته بتا تتو دک زنتم      تا که بتی 

 بتتا تتتو گتتويم ای تتتو استترارر جهتتان  

 (1 1 -  1 : ، دفتر اوّلمثنوی)         

های معهود و عادیّ اسات؛  عرفانی، ورود شخص به از سرگذراندن عوالمی فراتر از تجربهتجربة 

تر از جهانی است که ماا  ها متفاوتبدين معنا که زمان، مکان، منحق روابط علّی و معلولی وقوع رخداد

آيد  میگويی برای عارفی که وارد تجربة عرفانی شده است، زمان کش . کنم هر روزه آنها را تجربه می

مکان به اماری اثماری   . يابدجريان می( محور عمودی)يا زمان به جای حرکت در محور افقی در عمق 

تجربة عرفاانی، صااحب آن را باه    . پموندندهمچ منحق آشنايی به وقوع میشود و حوادث بیتبديل می

کند که بمشتر از بخشد، يعنی چمزی را دريافت میکند و به او معرفت میوصل می( امر معنوی) چمزی

آورد و در ای را در صااحب آن باه وجاود مای    تجربه، احساسات و عواطف وياژه . آن آگاهی نداشت

بخشای و  انگمزد؛ باه عباارت ديگار، خصالت جهات     صاحب آن را برای عملی ويژه برمی ةنهايت اراد

  ديگاران خبار  خواهد از عوالمی که از سر گذراناده باه   می( عارف)گرهمچنمن تجربه. هدايتگری دارد

. کند شدگی دارد و تا اين بار را در قالب زبان به زممن ننهاده، احسا  آسودگی نمیدهد، احسا  فربه

در داستان طوطی ». قدرت بمان و انتقال تجارب معنوی را ندارد« زبان مالوف»يابد ولی به زودی درمی

چنان به عاوال   نهد و آنار از کف میهای مثنوی، خود مولانا عنان اختمو بازرگان برخلاف همة داستان

شود کاه دوگاانگی و فاصالة او باا     اش نزديک میهای قصّهذهنی و حالات روانی و روحی شخصمت

ورود باه  . دهاد  ها رخ نمیيک از داستاناتّفاقی که در همچ . رودهای داستان کاملاً از بمن میشخصمّت

های اين جهانی، برای بازرگان ياا  ال  مادی و تجربهتجربة عرفانی و از سر گذراندن عوالمی مافوق عو

شاود و تنهاا   آورد که مانند همة تجارب عرفانی، زبان از بمانش الکن میخود مولانا احوالاتی پمش می

حاصل از نوشمدن « مستی». حالتی که حالات عارف را به صورت گنگ و نارسا برای ديگران تبممن کند

در ( ۸۸: 1۸۰۸جمماز،  . )«حس عظممی از اقتدار و اشاراق درونای  »در اين حالت، عارف . شراب است

توسن اسات و چاون    که در هوشماری تند و« شمر مست»در ابمات زير، استعارة . کندخود احسا  می

رود، متبلور کنندة بازرگان در هنگام کسب تجربة عرفانی و در يک می« از صفت بمرون»شود مست می
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تحت تأثمر حالات بازرگان خود را در موقعمّتی همانناد موقعمّات وی    سح  درونی خودِ مولاناست که

 .کنداحسا  می
 چتتون زنتتم دک کت تتتتش دل تیتتز  تتد
 آنکه او هشیار، خود تنداستت و مستت  
  تتیر مستتتی کتتز صتتفت بیتترون بتتود 

 

  تتیر هجتتر آ تتفته و ختتتونريز  تتد    
 چون بدود چون او قد  گیرد بتته دستت  
 از بستتتتیغ مریتتتتزار افتتتتزون بتتتتود

 (0 1 -0 1 : مثنوی، دفتر اوّل)           
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 گیری نتیجه

های نمادين در آثار ادبی کند تا شناخت و تعبمری تازه از نمادها و آرايشنقد روانکاوانه تلاش می  

ات وجود دارد های روانکاوانه و ادبمّی نزديکی بمن انديشهلاکان، رابحه ةه به نظريّبا توجّ. ارائه دهد

شاود و  انسان به زبان نماد بماان مای    ّات مههای عرفانی از تجربمّر نظر داشتن اينکه حکايتو با د

رو در ايان پاژوهش باه بررسای داساتان      از اين. است ای دادهلاکان نمز به بمان نمادين اهمّمتّ ويژه

 .شد پرداخته« طوطی و بازرگان»

با  گاذر از مرحلاة خماالی کاه     « زرگانطوطی و با»ت اصلی داستان؛ در اين حکايت دو شخصمّ    

انگمزاناد دچاار حاس تفااخر و     کند و حس تملّک بازرگان را برمیت ايجاد میبرای طوطی مقبولمّ

ها به مرحلة آينه است و دوری طوطی از وطن مألوف خاود  شوند که نمايانگر ورود آنغروری می

نماودی از دوری از محباوب    که همان ناخودآگاه وی است و واکنش بازرگان به مرگ طوطی کاه 

ايست برای رهايی حقمقای او  مهفقدان است، مرگ ظاهری طوطی که مقدّ ةازلی است نشانگر مرحل

هاا باه   توانسته منفعتی معنوی نماز داشاته باشاد ورود آن   و آگاهی بازرگان به اينکه تجارت وی می

تارين   اناد و ساخت  گذر کردهردمند از آن دهد که به ياری پمر خمرحلة ساحت نمادين را مژده می

ت فرديّا  ةل کرده سپس به مرحلا را تحمّ( مکانمس  دفع اممال) مراحل گذر از خودآگاه و ناخودآگاه

و در پرده فناا و  ( ابژة ديگری کوچک) ای با مرکز درونی خود يافتهاند و سازش خودآگاهانهرسمده

 .اندکردهدر ناخودآگاه خويش زندگی جديدی را آغاز ( ساحت واقع) استغراق

های پرپمچ و خ  سلوک، همخوانی بسماری ه شدي  که نشانهبا بررسی روانکاوانه لاکانی متوجّ

 . با مفروضات روانکاوی وی دارد

ی تماامی  پمرامون بررسی در ايان پاژوهش درياافتم  کاه عاال  غمابِ وجاود کاه گمگشاته         

مارد و خازائن ناخودآگااه باه     که تما  بمن خودآگاه و ناخودآگاه صورت نگهاست تا زمانی  انسان

. شاود، نخواهاد رسامد   ت و کمال ناشی میصورت خودآگاه در نمايد انسان به آرامشی که از تماممّ

همچنامن در روناد   . تماممت و کمالی که جان کلام مولانا و انتهای مسامر روانکااوی لاکاان اسات    

به انسان کامل در روانکااوی   ها برای نملداستان به اين نتمجه رسمدي  که مشکلات، موانع و انگمزه

 .و عرفان مولوی بسمار نزديک به ه  هستند
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